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A.رضا انگشتش بريد و به بيمارستان رفت :  

B.بيا به ملاقات او در بيمارستان برويم :  

هـم  ) آمـده، پـس قبـل از آن    went، فعل گذشته (andنمايد. چون بعد از  دو چيز مشابه يا دو جمله همزمان را به هم متصل مي andتوضيح: 

  ها ـ گذشته) (متوسط) (معتمدي) (گرامر ـ زمانآيد.  گذشته ساده مي

  ترسند به بيماري مبتلا شوند. زنند چون مي هاي عمومي ماسك مي ها و مكان ـ اين روزها، بسياري از افراد در خيابان» 1«گزينه  - 2

شود، پس گزينه  هاي حال استمراري محسوب مي ن از نشانه(اين روزها) به شرايط موقت در زمان حال اشاره دارد و بنابراي nowadaysتوضيح: 

  ها) (متوسط) (معتمدي) (گرامر ـ زمانصحيح است. » 1«

  »، تو دردسر خواهي افتاد.خاموش نكنيوحيد، اگر الان سيگارت را «ـ رئيس با عصبانيت گفت: » 2«گزينه  - 3

  ) خاموش كردن2  ) كاهش دادن، قطع كردن (درخت)1

  راقبت كردن) م4    ) منقرض شدن3

  )متوسط( )Readingواژگان ـ واژگان كتاب درسي تا ابتداي ( )معتمدي(

  كنند همه را نگران كرده است. در تعداد جواناني كه روستاها را براي كار كردن در شهرها ترك مي افزايشـ » 4«گزينه  - 4

  ) افزايش4  ) آينده3  ) طبيعت2  ) توجه1

  )متوسط( )Readingواژگان كتاب درسي تا ابتداي ( )معتمدي(

  شوند. مراقبت نكنيم، آنها به زودي منقرض مي در معرض خطرـ اگر ما از حيوانات » 3«گزينه  - 5

  ) محافظت شده4  ) در معرض خطر3  ) نابود شده2  ) مجروح1

  )دشوار( )Readingتا ابتداي  1واژگان ـ لغات درس ( )كتاب همراه علوي(

  .كنند توجه ميبيشتر  ها به طبيعت ـ اخيراً، خانواده» 3«گزينه  - 6

  pay / give attention toنكته: توجه كردن به 

  ) (آسان)Readingتا ابتداي  1(كتاب همراه علوي) (واژگان ـ لغات درس 

  كند. هايش، وقتش را صرف تماشاي كارتون مي سخت كار كردن بر روي درس به جايـ مري » 1«گزينه  - 7

  گه، دشت) جل4  ) مكان3  ) مثال2  ) در عوض، به جاي1

  )متوسط( )Readingتا ابتداي  1واژگان ـ لغات درس ( )معتمدي(

  هاي گرم نياز داريد. در برابر سرما به لباس محافظتـ شما براي » 4«گزينه  - 8

  ) محافظت كردن4  ) تمرين كردن3  ) مطابقت دادن2  ) مجروح كردن1

  )متوسط( )Readingتا ابتداي  1واژگان ـ لغات درس ( )معتمدي(

  ست:كلوز ت

اتوبـوس يـا    وسيله بههاي اطرف زندگي كنند. آنان  ها و شهرستان كنند، دوست دارند در دهكده بسياري از افرادي كه در شهرهاي بزرگ كار مي
ك . ايـن افـراد (روسـتائيان) از هـواي پـا     برگردنـد ها ديرتر به منزل  ها زودتر از بستر برخيزند و شب ها مجبورند صبح روند. آن قطار سركار مي

  (معتمدي). گذرانند مي سنگينمندند در حالي كه ساكنين شهرها بيشتر وقتشان را در ترافيك  بهره
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  ) در4  وسيله ) به3  ) داخل2  ) با1

 (كلوز تست ـ گرامر و واژگان) (آسان)
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  ) پياده شدن4  ) به اطراف حركت كردن3  ) برگشتن2  ) دور شدن1

  و واژگان) (متوسط) (كلوز تست ـ گرامر
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  ) به روز رساني كردن4  ) گذراندن، خرج كردن3  ) برگزار كردن، نگه داشتن2  ) حضور يافتن1

  (كلوز تست ـ گرامر و واژگان) (متوسط)
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  دقت ) بي4  ) خوشايند3  ) سخاوتمند2  ) سنگين1

  (كلوز تست ـ گرامر و واژگان) (متوسط)

  درك مطلب:

رفـت. امـا در آن    باشد. در نهم آوريل، دونا طبق معمول به مدرسه رفت. او هميشه با اتومبيل مي شش ساله است. او دختر يك ميليونر مي» بلك دونا«
ومبيل ديگري ها او را به داخل ات صبح وقتي به مدرسه رسيد، سه مرد منتظرش بودند. هنگامي كه دونا در اتومبيل را باز كرد، آن مردان او را گرفتند. آن

اين پول را به ما بپرداز وگرنـه دختـرت را   «هل دادند و به يك آپارتمان بردند. سپس به پدرش تلفن كردند. آنان از او ده ميليون دلار خواستند. گفتند: 
   نكردند. كردند اما چيزي پيدا نيروهاي پليس فوراً به جستجوي دونا كوچولو پرداختند. آنان روز و شب كار مي» خواهيم كشت.

استه هشت روز بعد يك خانم كيفي را در خيابان پيدا كرد و آن را نزد پليس برد. پليس يادداشتي را در كيف يافت كه در آن از پدر دونا پول خو
را شكستند و  بودند. آن كيف متعلق به يكي از آن مردان بود. آدرس او داخل كيف بود. مامورين پليس به سرعت به آپارتمان وي رفتند. آنان در

گاه دونا را در اتاق ديگري يافتند. او مشغول تماشاي تلويزيون بود. دونا  به داخل آپارتمان هجوم بردند. سه مرد و يك زن را دستگير نمودند. آن
  آسيب نديده بود. 

  ربوده شده بود.  اش در جلوي مدرسهـ دونا » 2«گزينه  -13

  ) نزديك منزلش1

  ) در سر راه مدرسه3

  بازگشت از مدرسه ) هنگام4

  )آسان( )درك مطلب( )معتمدي(

  . خواستند چون پول ميـ آن مردان به پدر دونا تلفن كردند » 1«گزينه  -14

  كه او را به آپارتمان ببرند ) قبل از اين2

  ) تا او را نزد پدرش ببرند3

  ) وقتي كه او را به داخل اتومبيل ديگري هل دادند4

  )متوسط( )درك مطلب( )معتمدي(

  ، به جستجوي دختر كوچولو پرداختند. به محض اين كه مطلع شدندـ نيروهاي پليس » 3«نه گزي - 15

  ) وقتي كه آن مردان تقاضاي پول كردند1

  ) بعد از سپري كردن يك روز و شب2

  ) فوراً بعد از اين كه پدر او پول را پرداخت كرد4

  )متوسط( )درك مطلب( )معتمدي(


